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[bookmark: _GoBack]سیره شهدا
دانش‌آموز بایستی پهلوان باشه، نه قهرمان!
قهرمان مسابقات کشتی آموزشگاه‌ها شده بود. مربیاش می‌گفتند تو کشتی وقتی زیر می‌گیره، چون قد کشیده و دستای بلند و قوی داره، مثل پلنگ حمله می‌کنه! تا امتیاز نگیره، ول‌کن نیست. برای همین هم اسم ابراهیم را گذاشته بودند: پلنگ خفته!
مسابقات قهرمانی دور بعد ابراهیم رسیده بود مرحله نهایی، یه دفعه ساکش رو بر می‌داره و از سالن خارج می‌شه. بعداً که بهش گفتم چرا مسابقه آخر رو نموندی؟ می‌تونستی خیلی مشهور بشی، گفت: از مشهور شدن مهم‌تر اینه که آدم بشیم، هر کس ظرفیت مشهور شدن رو نداره...
سلام بر ابراهیم، ص 31

کلام روح الله.
باید به او اقتدا کنیم
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: subtitle_1575]عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان‌طور که بدن را تربیت می‏کند و سالم می‏کند، عقل را هم سالم می‏کند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد. شما همان‌طور که ورزش می‏کنید و اعصاب خودتان را قوی می‏کنید، لازم است که همۀ ابعاد وجودی خودتان را تحت تربیت ورزشی درآورید. این علی ـ علیه‌السلام ـ که در هر جا می‏رویم، اسم او هست ـ ما همه باید تابع او باشیم. و من امیدوارم که شما ورزشکارها همان‌طوری که قدرت بدنی برای خودتان تحصیل می‏کنید ـ و ماشاءالله‏ با بازوهای ستبر این‌جا الآن نشسته‏اید و من هم خیلی خوشم می‏آید ـ همان‌طور به علی علیه‌السلام اقتدا کنید.
(صحیفه امام خمینی، جلد۷، صفحه ۲۶۱)

دانستنی ها؛
آیا می‌دانستید «کم‌خوری و کم‌خوراکی، باعث ناتوانی و ضعف جسمی نمی‌شود؟!» حتی با خوراک بسیار اندک، می‌توان به نبرد و پیکار با دشمنان پرداخت؛
به‌شرط آن‌که از سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام پیروی کنیم.
حضرت علی می‌فرماید: «گویی می‌بینم یکی از شما را که می‌گوید: اگر خوراک و غذای فرزند ابی‌طالب، این‌چنین – اندک و کم- است، ناتوانی او را از پیکار با هماوردان و نبرد با شجاعان، باز می‌دارد.»
حضرت امیر خودش را همچون درختان بیابان و دیگران پرخور و... را همچون درختان سرسبز کنار آب توصیف می‌کند:
«اما آگاه باشید که درخت صحرایی چوبش سخت‌تر است و درختان سرسبز کنار آب، پوستشان نازک‌تر است و گیاهان صحرای خشک در وقت سوختن شعله سوزنده‌تری دارند و دیرتر خاموش می‌شوند.»
(نهج‌البلاغه، نامه 45)

حکایت؛
لگد زد، ولی به تو که نخورد!
شیخ رجبعلی خیاط می‌فرمود:
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10] در بازار بودم... اندیشه مكروهی در ذهنم گذشت. بلافاصله استغفار كردم و به راهم ادامه دادم. قدری جلوتر شترهایی قطاروار از كنارم می‌گذشتند. ناگاه یكی از شترها لگدی انداخت كه اگر خود را كنار نمی‌كشیدم، خطرناك بود.
به مسجد رفتم و فكر می‌كردم همه‌چیز حساب دارد. این لگد شتر چه بود؟ در عالم معنا گفتند: شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن فكری بود كه كردی. گفتم: اما من كه خطایی انجام ندادم. گفتند: لگد شتر هم كه به تو نخورد!
 به نقل از: «قرارگاه جهاد فرهنگی»

تفکر درباره کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، در طرز رفتار دیگران با ما تأثیر دارد؛ چه برسد به خود کاری که انجام می‌دهیم!


برای دوستم چی بفرستم:

جوانی طعنه زد بر سرفه‌هایش:
برادر ترک کن سیگار خود را
 ولی او زیر لب آرام می‌گفت:
توتون با گاز خردل فرق دارد
به یاد همه جانبازان
معما؛
«یه تخم‌مرغ می‌افته زمین، نمی‌شکنه» چطور ممکن است؟
چیستان:
 اون چیه که وقتی می‌بینیش نمی‌خریش؟
اگه هم بخریش نمی‌پوشیش.
اگه هم بپوشیش نمی‌بینیش.


پاسخ معما: تخم‌مرغ شکست ولی زمین که نمی‌شکنه.
پاسخ چیستان: کفن

سؤال طنز:
کسی می‌تونه بگه چرا پرنده‌ها از طرف شمال جغرافیایی به سمت جنوب پرواز می‌کنن؟
پاسخ:
ساده‌ست دیگه! چون اگه پیاده می‌خواستند بروند، خیلی راهش طولانی بود و طول می‌کشید.

[bookmark: 1335]احکام؛ 
فرار از دست غیبت‌کنندگان
فکر می‌کند فقط غیبت کردن گناه دارد و از گوش دادن به آن لذت می‌برد. یا خیال می‌کند دیدن عیوب افرادی که می‌شناسد در شبکه‌های اجتماعی اشکالی ندارد.
غافل از این‌که گوش دادن به غیبت هم حرام است، چه غیبت دیدنی و چه غیبت شنیدنی.
متن دقیق رساله:
استماع غیبت مطلقاً حرام است. در مواردی که انسان با پیامک، وبلاگ، نامه یا فیلم عیب کسی را بیان کند، مثلاً با دوربین خطای کسی را ضبط کند و سپس در جایی نشان دهد، این هم غیبت است.
رساله آموزشی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بخش غیبت





معرفی کتاب؛
نام کتاب: تا دانشگاه هویزه/ مؤلف: سید علی‌اصغر علوی/ ناشر: سدید/ تعداد صفحات: 200/ قطع: پالتویی
کتاب «تا دانشگاه هویزه» سعی در بیان نگاهی جدید به یادمان‌های شهدا دارد، یادمان‌هایی که فقط بهانه‌ای برای اشک و گریه نیستند، بلکه این ظرفیت را دارند که با بهره‌گیری از آن‌ها بتوان زندگی یک انسان و جامعه را در همه ابعادش متحول کرد؛ از جهت علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و...
این کتاب به یادمان هویزه –مزار دانشجویان شهید حماسه نصر- به عنوان یک کلاس درس به استادی حسین علم‌الهدی نگریسته است.

قرآن- شفاعت به شرط!
خیال می‌کند هر گناهی خواست می‌تواند بکند، بعد هم بگوید به خاطر محبت اهل‌بیت بخشیده می‌شوم! دلیلش هم داستان «فطرس ملک» است درحالی‌که آن داستان را درست نخوانده است...
***
خدا فُطرُس را برای کاری فرستاد اما او کوتاهی کرد. برای همین بال‌هایش شکست و در جزیره‌ای قرار گرفت. فطرس در آن‌جا هفت‌صدسال عبادت کرد و از خدا عذر خواست تا این‌که خدا به پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نوه‌ای زیبا به نام حسین (علیه‌السلام) داد و جبرئیل با هزار فرشته آمدند برای عرض تبریک. در راه فطرس هم به آن‌ها پیوست. پیامبر به او گفت: حسین (علیه‌السلام) را لمس کن و به جایگاه اولت بازگرد.[footnoteRef:1] [1:  الثاقب في المناقب، ص: 339] 

بله، فطرس با شفاعت امام حسین (علیه‌السلام) بخشیده شد، اما یادمان باشد که خودش هم هفت‌صد سال تلاش کرد؛ یعنی به این آیه قرآن عمل کرد:
لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي‏[footnoteRef:2] [2:  نجم،39] 

برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
روایت- دوستی با دوستان
فقط خودش را مسلمان می‌داند و باقی را قبول ندارد. چرا فکر نمی‌کند که اگر این‌گونه بود، اهل‌بیت هم نباید ما را تحویل می‌گرفتند!
***
به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کرد: گروهی هستند که شما را دوست دارند ولی عقایدشان از ما ضعیف‌تر است. ما از آن‌ها بیزاری می‌جوییم! امام فرمود: اگر این‌طور باشد، ما هم باید از شما بیزاری بجوییم! سپس ادامه داد:
فَتَوَلَّوْهُمْ وَ لَا تَبْرَءُوا مِنْهُمْ
با آن‌ها دوستی کنید و از آن‌ها بیزاری نجویید.
سپس امام فرمود: هر کسی از دین بهره‌ای دارد. یکی یک بهره، دیگری دو بهره، دیگری سه تا و... شایسته نیست هیچ‌کدام نسبت به دیگری سخت بگیرد. مثل مسلمانی که مسیحی را مسلمان کرد، اما آن‌قدر او را به عبادت واداشت که نصرانی از دین زده شد و به دین قبلی‌اش بازگشت![footnoteRef:3] [3:  وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 160 (نقل به مضمون با تلخیص)] 


یادداشت اول
بی‌دردی، بددردی است!
بی‌دردی، بد دردی است! این‌هایی که دردشان نمی‌گیرد، اصلاً چطور زندگی می‌کنند؟ مثلاً این‌هایی که چند درس‌شان را رفوزه می‌شوند و ککشان هم نمی‌گزد. یا آن‌هایی که پدر و مادرشان از دستشان ناراحت می‌شود و بی‌خیال‌اند؛ اما بی‌دردتر از این‌ها هم هست. آن‌هایی که می‌بینند برادران و خواهران دینی‌شان در سوریه یا یمن یا عراق یا هرجای دیگر دنیا، کشته و زخمی و آواره می‌شوند ولی انگارنه‌انگار. کاش کمی جای آن‌ها بود بلکه کمی دردش می‌گرفت.
دیدید درد عجب نعمتی است؟! تا درد نباشد، پیش‌گیری و درمانی هم نخواهد بود و سلامت فرد و جامعه به خطر می‌افتد. پس خدا را شکر برای همه دردهایی که به ما داده.

سؤالات
1. قرآن- در چه صورت شفاعت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نصیب‌مان می‌شود؟
· درصورتی‌که هیچ کار نکنیم جز عبادت
· درصورتی‌که خودمان تلاش کنیم و از آن‌ها بخواهیم
· شفاعت وجود ندارد و فقط هر کس باید خودش تلاش کند
2. روایت- در مقابل کسانی که دین‌شان ضعیف‌تر است چه باید بکنیم؟
· از آن‌ها دوری بجوییم.
· با آن‌ها دوستی کنیم.
· خودمان را از آن‌ها بهتر بدانیم.
(یادداشت) اگر درد نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟
· زندگی شیرین می‌شود.
· سلامت فرد و جامعه به خطر می‌افتد.
· سلامت جامعه ارتقاء پیدا می‌کند.
احکام- آیا گوش دادن به غیبت ایرادی دارد؟
· خیر، ایرادی ندارد ولی نباید خودش هم غیبت کند.
· بله، باید اجتناب شود.
· اگر باعث تمسخر نشود اشکالی ندارد.

